
 

 

 
 
 
 
 
 
 

  طنزآفريني عناصر بلاغي در شعر سيدحسن حسيني
*اسماعيل اميني

1

  )ه قمدانشگافارسي ات يبدانشجوي دكتري زبان و اد( 
  

  چكيده
اسلامي، در شعرهاي سيدحسن حسيني، شاعر نامدار دوران پس از پيروزي انقلاب 

ميان، طنزهايي  آن  شود. از هاي مختلف طنز (زباني، ساختاري و بلاغي) ديده مي گونه
بر   هاي عناصر بلاغي خلق شده متمايز است زيرا، افزون گيري از قابليت كه با بهره
شده در طنزآوري،  نگاه و بيان و پرهيز از تكرار هنجارهاي شناخته تازگي در

خلال تحليل  شعر نيز از لاغي براي آفرينش طنز دركاركردهاي گستردة عناصر ب
شود. گستردگي دامنة كاركرد عناصر بلاغي  مي گونه اشعارِ او شناخته بلاغي اين

نخست بيان هنري و ترك تصريح كه تمهيدي است  جنبة متمايز دارد: شعر طنز دو در
وامانه؛ داشتن طنز از زمانمندي و نگرش سطحي و ع پذيري شعر و دور براي تأويل
معنا كه عناصر  اين سازي نقش خاص عناصر بلاغي در آفرينش طنز، به دوم برجسته

شعر  طنزــ هنگام طنزآفريني در خود در شعر غير  بر كاركرد معمولِ افزون   بلاغي ــ

                                                      
* amini4231@gmail.com 
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آفرينند كه موجب گسترش دامنة خلاقّيت و گريز شعر از  هاي جديدي مي قابليت
  شود.  ميفرسود  تكرار هنجارهاي دست

  طنز، سيدحسن حسيني، بلاغت، شعر انقلاب اسلامي.كليدواژگان: 

  ـ مقدمه1
هاي طنزآفرين در آثار ادبي، سه شاخة اصلي  شيوه ردر نگاه تحقيقي و تحليلي معطوف ب

تحليـل   )3 ؛تحليل مفهـومي متـون طنـز    )2 ؛تحليل ساختاري متون طنز )1 دارد: وجود
و ل بلاغي متون طنز بخشي از تحليل زباني و بياني اسـت  تحلي. زباني و بياني متون طنز

ديگـر،   بيـان  بـه  پـردازد.  بررسي نقش عناصر بلاغي در آفرينش طنز در متون ادبي مي به
و  بـديع)  و (بيان، معـاني  پي آن است كه پيوند ميان علوم بلاغي تحليل بلاغي متون طنز در

  كند. بندي طنزآفريني در متون ادبي را بازشناسد و دسته

  ـ طنز و آيروني2
كه از طنز شده است، نقطة اشتراك اصلي تأكيد بر نوعي  گوناگونيهاي  در ميان تعريف

مثلاً .تناقض و ناهمگوني استو  تضاد، 
آن جمـع   مقصودمان نـوعي بيـنش اسـت. نگـاهي كـه در      ،گوييم وقتي از مطايبه سخن مي

تـوان   ت مـي واقعي با ضد ،واقع نجا، درپذير است. در اي آن) امكان ت و ضدنقيض (واقعي دو
آن چيسـت؟ مطايبـه    با مطايبه بايـد ديـد شـكلِ   ، برخورد ت رسيد. بنابراين، هنگامِبه واقعي

  )13 صت، شكل طنز، هزل، هجو يا لطيفه ظاهر شود. (اخو تواند به مي
68 ص كدكني،  (شفيعي .ينطنز عبارت است از تصوير هنريِ اجتماع نقيضين يا ضد(  

شود و در فارسـي طنـز اصـطلاح شـده      ناميده مي satireآن نوع ادبي كه در زبان انگليسي 
جهـات   ضمن دادن تصوير هجـوآميزي از  ،اي در نويسندگي است كه از روش ويژه عبارت

صورتي  زشت و منفي و ناجور زندگي، معايب و مفاسد جامعه و حقايق تلخ اجتماعي را به
دهـد تـا صـفات و     مـي  تـر از آنچـه هسـت، نمـايش     تركيب  دتر و ب آميز، يعني زشت اغراق
  عميـق وضـع موجـود بـا انديشـة      كند و تضـاد  تر جلوه تر و نمايان ها روشن آن صاتمشخّ
  )36 صپور،  زندگي عالي و دلخواه آشكار گردد. (آرين يك
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 از  از اصـطلاحي فراگيرتـر   ،و تنـاقض  در مطالعات ادبي غرب، براي بيان اين تضـاد
فرهنـگ  كـه در   چنـان  سـت. ا )irony( شـود و آن كلمـة آيرونـي    مـي  استفاده )satire(طنز 

تـر از طنـز و استهزاسـت و     هـاي بسـيار، آيرونـي جـامع     وجود شـباهت  با«آمده،  اصطلاحات ادبي
 ،حـال  بـه  اسـت، تـا   كار رفتـه  طنز به هاي آميخته به صور گوناگون در شعرها و نوشته آنكه به وجود با

  )10 ص(داد،  .»اند رايش نيافتهمعادل مناسبي ب
 ضـبط  »سـازي  وارونـه «صـطلاح  ا irony، معادل فرهنگ واژگان و اصطلاحات طنزدر 

  تصريح اصلاني، . بهاست دهش
با منظـور   سازي صناعتي ادبي است كه انواع گوناگون دارد و براي بيان معنايي مغاير وارونه

يـا   هكـه آنچـه ديـد    چنـان  ؛وگانه داردسازي لحني د شود. وارونه مي اصلي نويسنده استفاده
نمايـد. ارسـطو    ديگر نامعقول، نامفهوم، متضاد يا خلاف انتظار مـي  اي جنبه شود از مي گفته

هم  1يسرودانست. ماركوس توليوس س ت ميكردن مفهوم دروني واقعي سازي را پنهان وارونه
معادل انگليسي ». يگرسازي يعني گفتن چيزي و ارادة معناي د وارونه«تعريف آن گفت:  در

معنـاي   بـه  eironeiaدو از واژة يونـاني   هـر  ironiaآن  و معـادل لاتـينِ   ironyسازي  وارونه
  )238  صاست. (  دادن ريشه گرفته واقع نشان جهالت ساختگي و خلاف

شـناخت   رسـد در  نظر مـي  شده است كه بهمطرح عام  يآيروني، مباحث يبانمدربارة 
  2 :گفتة موكه جمله، به ز؛ ار باشداصطلاح مؤثّ اين

درمـان نهفتـه اسـت كـه وقتـي       هاي ظاهراً بنيادين و بـي  ي در آن تناقضشالودة آيروني كلّ
و مقصـود هسـتي،    أقبيـل منش ـ  انديشـد از  دهند كه انسان به مقولاتي مـي  مي را نشان خود
و هـاي ميـان عقـل     حيات، نامعلومي آينده، ناسازگاري ت مرگ، نابودي فرجامين كلّحتمي

ت، فرد و جامعه، مطلق و نسبي، و انساني و ت و ذهنيعيني  اختيار، و احساس و غريزه، جبر
ها به يك نـاهمخواني بـزرگ قابـل     توان گفت كه بيشتر اين ناسازگاري جرئت مي به علمي.

عالمي كه كاملاً  انگار ولي زمانمند در پندار، خودآزاد هاي خودبزرگ »من«تقليل است: ظهور 
  )89 صرسد. ( نظر مي كران به جبري و بي  هدف، بي بيگانه،

                                                      
1. Marcus Tullius Cicero   2. Muecke, Douglas colin 
2.  
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  ـ بلاغت و عناصر بلاغي3
مقصود از عناصر بلاغي افزون بر مباحثي نظير استعاره، تشبيه، كنايه، مجاز  ،در اين مقاله

علم بلاغت متداول است، تمام تمهيدات زباني  و صنايع بديعي لفظي و معنوي، كه در
معنايي و ساختاري است كه موجب تمايزِ زبان متن از صرفي، نحوي، واژگاني  اعم ،
  زدايي در متن است. سازي و آشنايي ساز برجسته و زمينه زبان خودكار و معمولي از

  دحسن حسينيشعرهاي طنزآميز سيدر بلاغت و نقش عناصر آن ـ 4
 )1383- 1335( دحسن حسينيتحليل نقش عناصر بلاغي در شعرهاي طنزآميز سي در

گيري از عناصر بلاغي  هاي طنزآفريني در شعر با بهره بندي گونه ستهشناخت و د
نظر است.  مد  

هـايي از   شـعر، نمونـه   در اين مقاله، براي يافتنِ نقش عناصر بلاغي در طنزآفريني در
حــوزة شــعر طنــز دارد بررســي و  دحســن حســيني كــه آثــاري شــاخص دراشــعار سي

 معـاني)  و (بيـان، بـديع   گانة علوم بلاغي سههاي  اساس شاخه اين مبحث بر شود. مي تحليل
و  (بيـان و شـعر طنـز)   انگيزي  ل و خيالچون تخي و است؛ يعني ابتدا چند بندي شده تقسيم

 و زيبـايي  ،نهايـت  در ،و(بـديع و شـعر طنـز)     هاي بيروني و درونـي سـخن   سپس آرايش
  شد.  هدمطرح خوا(معاني و شعر طنز) منظرصرفي و نحوي  شيوايي و تأثيركلام از

  طنزآفريني عناصر بيانيـ 1ـ4
شـعر طنـز،    انگيزي و تصـويرآفريني اسـت. در   نقش اصلي عناصر بياني، در شعر، خيال

آيـد.   كـار آفـرينش طنـز مـي      شدة شگردهاي بياني بـه  شناخته هاي كمتر از قابليت برخي
ز در اشـعار  حيطة تشبيه، استعاره و مجا گونه شگردها در سه هايي از اين ادامه، نمونه در

  شد. طنزآميز سيدحسن حسيني بررسي خواهد
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  آميز سيدحسن حسينير طنزاشعاانواع تشبيه در  ةنمونـ 1ـ1ـ4
 بلبل از كنج قفـس خوانـد بـه آواز بلنـد    

  

 ست كه در پرواز است زاغ زندان سياهي
  

  )84  ، ص5 (حسيني
 ـ الادات) (محذوفد كّؤ، تشبيه ممزبور در بيت ن وجـه شـبه   بيـا  ل آمـده اسـت.  و مفص

 »بلبـل « شـگفتي و گزنـدگي تصـوير طنـز را برجسـته كـرده اسـت.       كردن)  (سياهي و پرواز
سـياه و   رنگ است؛ زنداني به »زندان«ا او خود ظاهر آزاد است ام به »زاغ«قفس است و  در
  حال پرواز. در

***  
  عرش

  فرش صادراتي است
  ــ هاي قالي كرمان چون نقش   ــ شيطان

  )47 ، ص1 همو( .شكفته و شاد است
و دوم  »فـرش صـادراتي  «به  »عـرش «نخست تشبيه  :، دو تشبيه آمده استمزبور در شعر

تشبيه بليـغ اسـت، يعنـي     »فرش صادراتي است عرش« .»هاي قالي كرمان نقش«به  »شيطان«تشبيه 
ايهـام در   سـبب  بـه  ،»فـرش  ـ ـ عرش« تضاد است. آن ذكر نشده شبه در ادات تشبيه و وجه

از  اين محصولات صادراتي و مطـرود  ةزمر  از است. ، تشبيه را طنزآميز كرده»فرش« ةكلم
(تشـبيه مرسـل   هاي قالي كرمـان شـكفته و شـاد اسـت      است كه چون نقش »شيطان«عرش 

ـ  فرش رانده تشبيه آنجاست كه شيطان از عرش به اين طنزآميز در ةنكت. ل)مفص  ا شـده ام
ماننـد   ؛شود تر و شادتر مي گذر زمان شكفته بودن شاد و شكفته است و با از اين مطرود

  تر است. تر باشد، مطلوب تر و قديمي كه هرچه پاخورده ،كرمان  قالي
***  

نويس هتاجري قص  
  خواند كودكان را به تفاهم مي

  )29 ، ص4  همو(. كرد مي مگسي روي گل لاله تقلاّ
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 ـ مضمرّنوع   ازتشبيه در شعر مزبور،   ـ «ي ب اسـت. تقـلاّ  مركّ بـراي   ،»نـويس  هتـاجر قص
معـادل شـده و طنـز     »ي مگس روي گل لالهتقلاّ«ب دعوت كودكان به تفاهم، با تصوير مركّ

بـه   آن با كودكـان و دعـوت   نويسي و ارتباط هاست. عدم تناسب تاجر و قص ايجاد كرده
 ،خـود را پروانـه انگاشـته    انگار مگـس  تفاهم مانند عدم تناسب مگس است با گل لاله.

  .نويس هخود را قص جرْكه تا چنان
***  

  شاعري شعري گفت   
  هبلي تازه     

  )  23 همان، ص( .به دنيا آمد
هم بدون حـرف   موازات خبري به ةدو جمل كار رفته است؛  به تشبيه مضمردر شعر، 
ممكـن   »آمـده  دنيا به هبلِ تازه«دو پوشيده است. مقصود از  نآارتباط آمده و  ربط وابستگي

  است. بيني شده خودبزرگ از گفتن شعر، دچار پس ،شاعر كه يا خود است شعر باشد

 آميز سيدحسن حسينير طنزاشعاانواع استعاره در   ةنمونـ 2ـ1ـ4

ــنگان  ــراي گشـ ــب بـ ــور لـ  از تنـ
  

روي چهـره داشـت  نان ماشيني بـه 
  

  )65 ، ص6 همو(
بـراي   ،ر اسـت تي قطورتكه در قياس با نان سنّ، »نان ماشـيني « ةحمرشّ ةحمصرّة استعار
را  آميزاين تصوير طنز »تنور لب«تشبيهي  ةحالت لب آمده است و اضاف  نازيبايي توصيف

چهره و لب، بـا   آن توصيف مشتاقانِ رد ،»گشنگان«كه صفت  همچنان؛ است تقويت كرده
  دارد. نان ماشيني و تنور تناسب

***  
اد خــداترس مــرا ديــد گرفتــارصــي 

  

 رداز دام رهانيد ولي نذر قفس ك
  

  )82 ، ص5 همو(
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، »ادصــي«بــراي ، »خــداترس«صــفت  .كــار رفتــه اســت  بــه هميــتهكّ ةاســتعاردر بيــت، 
اواخر بيـت، رفتـار    تا ،طنزآميز اين است كه ةه است و نكتميكّته ةگويي و استعار وارونه

رسد. نظر مي پسنديده به ْادصي »كند  مي نذر؛ رهاند را از دام مي »مرغ گرفتار« »اد خداترسصي
اسـت.  طنـز افـزوده   ثير عاطفيِأرسيدن به قافيه، بر ت تا ،كند. تعليق معنا ا نذر قفس ميام 

  .دارد وجودتناسب طنزآميز  »كرد نذر«و فعل  »خداترس«ميان صفت 
***  

 تو را از قتلگـاه شـعر و شـور و دفتـر آوردنـد     
گل هرچه خوانـدي ارغـواني بـود    براي غربت 

 نـوش  حقيقـت  سقراط ،انديشه كجايي اي عطش
  

ريزي ديگر آوردند تو را از خاك ،من شهيد... 
 ...رسم قدرداني از گلويت خنجـر آوردنـد   به

 ...برادرها برايت شـوكران در سـاغر آوردنـد   
 

  )23 ، ص3 همو(
 ـتهكّ ةاستعاردر شعر، از  اسـتعاره اسـت از    »قـدرداني « .شـده اسـت   بهـره گرفتـه   همي

ه استعار »برادرها« ،همچنين است. در كلام آمده »)خنجر(«آن  ةجويي كه قرين انتقام  ة تهكمّيـ
 »شوكران«قرينه كردند؛  او جام زهر تعارف به »سقراط«دشمنان نابرادراني كه مانند است از 

بـراي بيـان مفـاهيم ناخوشـايند     ، »برادرهـا «و  »قـدرداني «خوشايند  تعابيرِ از استفاده است.
  قصد استهزاست. ، به»يمدعيان دروغين برادر«و » جويي انتقام«

***  
ــار واعظــان  ــه شــد از ايلغ  شــهر دل ويران

  

 طرف جولانگه تاتارهاي صوتي است هر
 

  )54 ، ص6 همو(
 ـ ةاستعاردر بيت،  از  )و تـاختن و هجـوم   (غـارتگري  »ايلغـار « .كـار رفتـه اسـت    بـه  هتبعي

نگـاه   ، دردهـد واعظـان   مي اي است كه نشان است و قرينه )»تاتـار «(منه  ملائمات مستعار
طنزآميز ديگري است  ةنيز قرين »شدن شهر دل  ويرانه« اند. شده پوشيده به تاتار تشبيه ،شاعر

اسـتعاره  نيز  »تاتارهاي صوتي«تركيب  ها ويرانگري است. دهد اثر واعظ بر دل مي كه نشان
 يادآور تارهاي صوتي است و ايهام تبادر دارد.و هاي واعظان  از هياهوي تربيون
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ــه گرســنه وعــظزاهــد   ايمــان مفــروش ب
  

 افتـد  اينجاست كه تن به جـانِ جـان مـي   
  

  )85 همان، ص(
منـه   از ملائمات مستعار »مفـروش «فعل نهي  .كار رفته است  به همكني ةاستعاردر بيت، 

 ـ ،انگـار  فـروش.  محذوف است يعني كـالاي قابـل   ي زاهـد، ايمـان نيـز كـالايي     در تلقّ
؛ چراكـه  است ، رفتار زاهد را استهزا كرده»مفروش«عل فذكر  با ،شاعر فروش است. قابل

تناسب ميان كلمـات  شناسد و وعظ ايمان براي او سودي ندارد.  ايمان نمي »گرسنه«شكم 
  .»جان« و» تن«، »مفروش«، »ايمان«، »وعظ«، »گرسنه«، »زاهد« :بيت نيز طنزآفرين است

  سينيآميز سيدحسن حر طنزاشعاانواع مجاز در   ةنمون ـ3ـ1ـ4
  شاعري از غم دوران گله كرد

  تاجري خنجر خواست
  و سر حوصله
  )31 ، ص4  همو(. فكر صله كرد

آن با گلة  ارتباط ؛اله استآلت قتّ »خنجر« .شود ديده مي تآلي ةمجاز به علاقدر شعر، 
 ،همچنـين  آن است طنـز آفريـده اسـت.    فكرِ اي كه تاجر در »صله«و  »غم دوران«شاعر از 

 ـ اشارتي طنزآميـز دارد.  »حوصله«و  »لهگ«سجع ميان  را  تـاجر  »غـم دوران «شـاعر از   ةگلاي
بـا   تضـاد  بيـان شـده و در   »حوصـله سـر  «ا اين حالت تاجر با تعبيـر  ام ،كلافه كرده است

  طنز آفريده است. »كردن به صله  فكر«و  »خواستن خنجر«
***  

  گرديد و زمين مي
  پژمرد شاعري مي

  داد عارفي جان مي
  كرد جنابت مي زاهدي غسل
  )35 همان، ص(.  ... گرديد و زمين مي
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آن  كـاربرد و  جـويي و معاشـقه   كنايه است از كـام  »غسل جنابت كردن« در شعر مزبور،
 دهنـدة  نشـان  )»تسلسـل «(همچنـين نـام شـعر    و  »)كـرد  غسل جنابت مي(« استمراري وجه با

تضـاد  و زاهـدي  ي زهد اعدا جويي است و اين رفتاري است كه با استمرار و تكرار كام
تر  پيشطنزآميز است.  ساز ترسيم اين تضاد كنايي زمينه عبارتاز اين  پيش. عبارات دارد
 حـوال ا چنـين در آنكـه زاهـد،    و حال »داد عارفي جان مي« و» پژمرد شاعري مي«خوانيم كه  مي

پايـان   آغـاز و  ، در»گرديد و زمين مي«تكرار  ! شاعر با، مشغول غسل جنابت استيناگوار
  است. شعر، عملاً و ملموس اين تكرار و تسلسل را نشان داده

***  
  پيش چشم شاعر
  شد جدولي حل مي
  )25 . (همان، صشد عشق مختل مي

با وسائط زياد، بـه شـاعراني كـه شـعر جـدولي و       ،اي است كنايه» شد جدولي حل مي«
گرفت؛  مي شكلساخته  صورت پيش  سطرهاي شعر بهاينكه  يعنيو  1نويسند ساختگي مي

گيري  نقش چنداني در شكل (شاعر)است كه فعل جمله نيز مجهول آمده، زيرا فاعل  اين
  شعر جدولي ندارد.

 آميز سيدحسن حسينير طنزاشعاعناصر بديع لفظي در   طنزآفرينيـ 2ـ4

 انگشت ياران كرد پشـت  آتش زرتشت بر
  

انـد  بنـدي كـرده   سيگار را هم جيره ةشعل
  

   )43 ، ص6 همو(
 ـ »پشـت « و» انگشـت « و» زرتشت«سجع ميان كلمات در بيت مزبور،  ه مخاطـب را  توج

 ةشـعل «با  »آتش زرتشت«(ارتباط طريق ايجاد شگفتي  كند و از مي جلب ها نآ تناسب ميانِ به

                                                      
، شناسـي  ايـران ، »يـز شناسي نسـل خردگر  شعر جدولي؛ آسيب«محمدرضا شفيعي كدكني،  . براي اطّلاع بيشتر 1

  .490-479 ، ص1377، پاييز 39 ش
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كـردن آتـش بـر انگشـت يـاران       پشـت سـازد.   تصويري طنزآميز مي )»بندي جيره«و  »سيگار
كـردن آتـش سـيگار     كشـيدن و پنهـان   الت مخفيانـه سـيگار  اي باشد به ح تواند اشاره مي
همچنـين   »انگشُـت « ةكلم ـپشت دست كه كنايه از نوعي بخل در تعارف سيگار دارد!  در

  كند. مي را به ذهن متبادرزغال) ( »انگشت«
***  

  سرا شاعري كهنه
  شعر نيما را ديد

  )42 ، ص4  هموزير لب غرغرِ غراّيي كرد! (
 ميـان ايـن دو كلمـة نـاهمگون، پيوسـتگي      ، »غـراّ « و »غرغـر «ل جناس محرّف و مـذي

  طنز آفريده است. »سرا غرغر شاعر كهنه«براي  »غراّ«كرده و آوردن صفت  ايجاد
***  

 كننـداز جان، زرپرستي مي،غالباً قومي كه
 سرپرست زرپرست و زرپرست سرپرست

  

 كننــد زمـرة بيچارگــان را سرپرسـتي مــي  
 ه محشر اسـت لنگي اين قافله تا صبحگا

 

  )150 ، ص2 همو(
المخرج  قريبجناس مضارع وجود دارد.  »زرپرست«و  »سرپرست« در شعر مزبور، ميان

 ،زرپرست، گويـا  و سرپرست ةكلم اي است كه دو گونه به »ز«و  »س«هاي  بودن همخوان
طلبــي و  نكتــه اشــارتي طنزآميــز دارد بــه ملازمــت قــدرت تجــانس تــام دارنــد و ايــن

بـر طنـز شـعر     »زرپرست سرپرست«و  »سرپرست زرپرست«صنعت قلب ميان  .اندوزي ثروت
انـد و دورِ   سـكّه  روي يـك  طايفـه دو  كند كه اين دو مي است، زيرا چنين تداعي افزوده

  آفرينند ماية لنگيِ قافله تا ابد است. باطلي كه مي
***  

 پــرواآدمــي چيســت بگــو بــي
 

 شـرف مخلوقـات  اشرف بي
 

  )77 ، ص6 همو(
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عـين پيوسـتگي و    در ،ميـان دو كلمـه   تضـاد  و »شـرف  بـي «و  »اشـرف «س اشتقاق جنا
» شرف بي«با صفت منفي  »اشرف«رويارويي افعل تفضيل  بودن، طنز آفريده است. ريشه هم
  از مباني طنزآفريني است. وجمع نقيضين  نيز

 آميز سيدحسن حسينير طنزاشعابديع معنوي در  طنزآفريني عناصرـ 3ـ4

 خشك دنـدان را شكسـتفكر نان
 اكي اسـتجنس سردوشي ما ضـح 

 

ــيم ــاور كن ــك پــالوده را ب  بخت
ــ ــيمةبوسـ ــاور كنـ ــوده را بـ  آلـ

 

  )32 ، ص5 همو(
را  كـه پيـري   ،»پالوده« و »شكست« و »دندان« و »نان خشك«تناسب ميان در ابيات مزبور، 

اي  اشـاره  وتناسـب دارد   »بختـك «و  »شكست«با  »فكر نان« كند، طنزآفرين است. مي تداعي
، »سردوشي«تناسب ميان كلمات نيز در بيت دوم  شدن. طنزآميز و تلخ است به عواقب پير

»ساخته است. آميزتلميحي دارد و تصوير طنز ةجنب »آلوده ةبوس« و »اكضح  
***  

 ...  
  در شگفت باش

  خورده از اين حماسة چروك
  از رستمي كه عينكش را

  گوشة دامنت  
  كند جام جم مي

  و گاهي
  ياب يك نخ سيگارغ
  ــچون حضور ديو سپيد ــ

  پشت طاقتش را
  زده هاي حيرت پيش چشم

  )42 ، ص1 همو( !كند خم مي
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ديـو  « و »جـم  جـام « و »رسـتم « و »حماسه« مانند تناسب ميان كلمات حماسي و اساطيري
 و »دامـن  ةگوش ـ« و »عينك« و »خورده چروك« روزمرّه مانندسو و كلمات زندگي  يك از »سپيد

هـايي پيـر و    از رسـتم  ميـز ديگـر، تصـويري متنـاقض و طنزآ    سـوي  از، »نـخ سـيگار   كي«
  ساخته است.پذير  خورده و كرنش شكست

***  
 طفل بلبل در دو مكتب درس موسيقي گرفت

  

 كودكســـتان گلســـتان و دبســـتان قفـــس
 

  )87 ، ص5 همو(
و تناسـب   ،سـو  يك از، »دبستان« و »كودكستان« و »درس« و »مكتب« و »طفل«تناسب ميان 

نشـيني   بـا هـم   سو، طنز آفريده است. ديگر از، »قفس«و  »گلستان« و »موسيقي« و »بلبل« ميان
آمـوختن   )1 كند: مي معنا را افاده دو »)گرفتن درس(«دسته كلمات متناسب، فعل جمله  دو

  .گرفتن اندوزي و عبرت تجربه )2؛ موسيقي
***  

  زد اثبات وجود ازلي گپ مي ةجمع دربار
  پوشي طلب برهان كرد ژنده

  شاعري شعري گفت
  عاشقي آه كشيد
  عارفي هوهو كرد

  )39 ، ص4  همو( !چكش را رو كرد تاجري دسته
آه «، »شعر شـاعر «: كنار هم نشانده است اي ناهمگون را در مجموعه »وجود ازلي«تركيب 

 ؛استاين عدم تناسب و ناسازگاري طنز آفريده  .»چك تاجر دسته«و  »هوهوي عارف« ،»عاشق
، »وجـود ازلـي  « عناصر شعر بيشتر است. ديگراش با  كه ناسازگاري »چك تاجر دسته«ويژه  به
  آفريند. با هريك از عناصر مذكور، معنايي جديد مي تناسب در

***  
 ــ ــيرين خواج ــعر ش ــدانةش  ...گيـرد  از فلك زهر چشم مي رن
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 خنــددزاهـدان را بــه ريــش مــي
 

 ...گيـرد  صوفيان را به پشم مي
 

  )42 ، ص5 همو(
دي ، تصـاوير طنزآميـز متعـد   مزبور در دو بيتو تضاد، تناسب  ةهاي چندگان زنجيره

، »زهـر «، »شـيرين « )2؛ »صـوفي « و» زاهـد «، »رنـد «، »خواجـه «، »شـعر شـيرين  « )1: است ساخته
كنايـه   »گـرفتن  پشم به«. »پشم« و »صوفي«، »ريش«، »زاهد« )3؛ »گرفتن پشم به« و» خنديدن ريش به«

  .انگاشتن هيچ بهاست از 
***  

  گلي پرپر ديد تاجري دسته
  )27 ، ص4  همو(. ياد پروانة كسبش افتاد

اجزاي ناسازگار بيت را به هم پيوسـته و طنـز كلامـي     »پروانـه « ةايهام تناسب در كلم
شـعر   و عنـوان  »تـاجر، پروانـه، كسـب   « و» گل، پرپر، پروانـه  دسته«گروه واژگان  است. آفريده

 دارد. نوعي براعت استهلالِ استهزايي است و به همين ناسازگاري اشـاره  )»ظيرالنّ مراعات«(
حشـرة  «كنيم، كه پروانه در فرهنـگ لغـت معـاني متعـددي چـون       نكته توجه اگر به اين

  بود. معنيِ آن خواهد دارد، بنيان طنز بر جناس تام ميان پروانه در دو »مجوز«و  »معروف
***  

 پنـــد چـــون آب روانـــم مدهيـــد
 

 در خرمن آتش شـرر اسـتآب
 

  )25 ، ص5 همو(
ل تصـويري  منتظره براي نهي مصراع او غير يتعلّ ذكرحسن تعليل و   در بيت مزبور،

  آفريده است. آميزنما و طنز متناقض
***  

  گفت شاعري شعر جهاني مي
  )53 ، ص4  همو( گفت! افتد و داني مي گونه كه مي هم بدان
با تداعي حكايت مربوط به آن  و،گلستان اي از  به جمله ي استتلميحبند دوم شعر 

با شـاهدي   ،كه افتد و داني چنان ،در عنفوان جواني« :كند طنزآميز شعر را آشكار مي ةجمله، اشار
  )138 سعدي، ص. «»سري و سريّ داشتم

***  
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 روزي كـــه از ايـــن عـــذاب آزاد شـــويم
ــ ــكنج القصـ ــس از شـ  روان و روحةه پـ

  

ــ«انــد  طــور كــه گفتــهآن  »اد شــويمبــر ب
ــ ــه روانيــك روز ملقّ ــاد شــويم! ب ب  ش

 

  )64  ، ص5 حسيني(
 ـ    ي اسـت تلميحمصراع دوم شعر مزبور  ام و تـداعي مصـراع   بـه ربـاعي مشـهور خي

 ةشـكنج « و» شدن باد بر« ،»عذاب(«تعابير منفي ديگر از زندگي  .»باد شديم خاك برآمديم و بر از«
شيوة استهزايي و بيان تهكمّـي   كه به »شاد روان«اي است براي تعبير  مهمقدنيز  »)روان و روح
  است. آمده

***  
 مــــورپيــــروان حكمــــت خيرالأ

 

ــي  ــر م ــان راه خنج ــد در مي  زنن
 

  )51 ، ص6 همو(
براي بيان طنزآميـز در مصـراع    يمناسب ةزمين  »هاطُوسأ مورِالأ يرُخَ«مشهور  مثلتلميح به 

 اسـت.  طنـز آفريـده   »زدن خنجر«و  »ورمالأ خير«ميان لازمة معناي  تضاد ودوم فراهم كرده 
انـد. مفهـوم    كاران اصطلاح محافظه روي و به الأمور ظاهراً مدعيان ميانه پيروان مكتب خير

تناسبي پنهان است و  در »ميان راه در«شود، با  المثل فهميده مي ، كه از ضرب»أوسطها«كلمة 
  كند. ميانة راه را تعليلي طنزآلود مي زدن در خنجر

***  
 زندمي»ناالحقأ«ف حق پهلو به فرجامحر

  

 ما زبان از دارهاي صوتي اسـت در زمانِ
 

  )55 همان، ص(
حـرف  «(از آن   هـاي حاصـل   تناسب  ج و مجموعهحسين بن منصور حلاّ ةتلميح به واقع

ايهام تبـادر   »دارهاي صوتي« تعبير .طنز كلامي آفريده است )»دار« و» زبان«، »ناالحقأ«، »فرجام«، »حق
  تناسب دارد.نيز زدن  كند كه با زبان و حرف را به ذهن متبادر مي »تارهاي صوتي«رد و دا

***  
 ي شـــديوســـف شـــعر مـــا مقنّـــ

 

ــما ــاه ش ــيد چ ــزي رس ــه عزي  ب
 

  )71 همان، ص(
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از چاه بيرون  »شعر يوسف« ؛است ميزطنزآ يتصوير ع تلميح به داستان حضرت يوسف
رسد. ناسـازگاري   مي »عزيزي«به  »چاه«جاي او  به شود و مي )كن چاه( »مقنّي«آيد و بلكه  نمي

  كوتاه طنزآميز است. روايت اجزاي اين
***  

ــدارد ــايي ن ــزل ج ــيحت در غ  نص
  

 محل نيست غزل جاي خروس بي
 

  )60 همان، ص(
اً بـه  ، مضـمرّ »نصـيحت « المثل در بيت ارتباط تشـبيهي طنزآميـز ايجـاد كـرده و     ارسال

بـر شـيرينيِ طنـز     »بـودن  محـل  بي«و  »نداشتن جا«اسب تن تشبيه شده است. »محل خروس بي«
  است. افزوده

***  
 خداونـــدا چـــرا در بســـتر جهـــل

 

ــدادي ــه روحــم فرصــت لالا ن  ب
 

  )43 ، ص5 همو(
 »بستر«با و  كودكانه است براي خواب يطنز آفريده است. لالا تعبير »لالا«ايهام در كلمة 

بيـت طنزآفـرين    انه با زبان و موضوعِدر بيت تناسب دارد و همين ناسازگاري تعبير كودك
از ايهام نيـز    حاصل ةاست. تقابل ميان معناي دوگان »گفـتن  نه«لالا  متبادرشوندة معناي است.

  گفتن به جهل. مقابل نه  بستر جهل در  تسليم و خفتن در :طنزآفرين است
***  

ــت ــتان هف ــروه دوس ــن گ ــطاي  خ
ــي  ــاموزون ول ــگ ن ــك آهن ــل ي  مث

ــوسدرد دل ــرا جاسـ ــاي مـ  اروهـ
 

 ...برنـد گاه سـوي پرتگـاهم مـي   
 ...برنـد  نام پـيش دسـتگاهم مـي   

 ...برند خواهم مي پيش خصم كينه
 

  )64و  63 ، ص6 همو(
 و» آهنـگ «بـا كلمـات   سـو   يـك  ازدسـتگاه   .طنز آفريده است »دستگاه«ايهام در كلمة 

و،  »واهخ ـ خصـم كينـه  «و  »جاسـوس «با كلمـات  سو  ديگر ازدارد و طنزآميز تناسب  »ناموزون«
  س است.هاي نظارت و تجس معناي دستگاه ، بهاخير تناسب در
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ــكي ــده ز اش ــدة آكن ــة خن ــت روانماي  س
  

 چون مسيحاي دلِ ما خـرِ لبخنـد شـدن   
 

  )89 ، ص2 همو(
 ـ    »خر«و  »مسيحا«ميان كلمات يا تضاد ايهام تناسب   ةطنز آفريـده اسـت. تعبيـر عاميان

ي بيت ناسـازگاري طنزآميـزي   زبان فخيم و جد خوردن، نيز با معناي فريب به، »شدن خر«
  در شعر سيدحسن حسيني: هاي ديگر ايهام تبادر نمونه دارد.

  شاعر تشنه
  گفت ز دريا مي

  اهل بيت سخنش را
  )26 ، ص4  همو( .به اسارت بردند

، اسراي كـربلا را تـداعي   »اسـارت « و» دريا«و  »تشنه«در تناسب با  :ايهام دارد »اهل بيت«
ابيات شعر را و اين تناسـب و تـداعي    و كلمات و ، سخن»شاعر«با  تناسب در ،كند و مي

سوي افـرادي   ازت سخن شاعر زيرا به سرقت ادبي يا توقيف و ممنوعي ،طنزآفرين است
  .اند دارد كه پوشيده يزيدي دانسته شده اشاره

***  
 ب اسـتدؤكه ظريف و م ـتصوير درد بس

  

 ـ هـا زنـگ مـي    پيش از سفر بـه آينـه    دزن
 

  )17 ، ص5 همو(
بستن اسـت   معناي زنگار به »تصوير«و  »آينه«در تناسب با  ايهام دارد: »زند زنگ مي«فعل 

 دادن اسـت.  لاعزدن و اطّ معناي تلفن ، به»پيش از سفر«و  »بدؤم«و  »ظريف«تناسب با  در ،و
ز ب نيـز معنـايي تهكمّـي و طنزآمي ـ   دؤصـفت ظريـف و م ـ   معنـا، دو  ين دوه اب هتوج با

  د.نياب مي
***  

  شاعري شعر نوشت
  عنكبوتي از سقف

  روي دفتر افتاد
  )49 ، ص4  همو(. آور شد مگسِ معركه نام



107
 2/2ادبيات انقلاب اسلامي 

مقاله 
 طنزآفريني عناصر بلاغي در شعر ...

 

 

. شـعر شـاعر موجـب سـقوط     كار رفتـه اسـت   به )(افتنان زمان هم ذم و مدح ،در شعر
 ؛)41 :عنكبـوت ال( ﴾بـوت نكَالع يـت بلَ يـوت الب نَوهأَ نَّإ﴿: سستي دارد ةشود كه خان عنكبوت مي

 ـ ثير شعر شاعر خانة سست عنكبوت را ويران ميأيعني استواري و ت كـه   ،ا مگـس كند ام
مدح شعر شاعر و ذم مگس معركه  شود. آور مي يابد و نام صيد عنكبوت است، مجال مي

منتقد ناشي و پ)رمدآور معركـه  مگـس نـام  « اسـت.  هم، طنز آفريـده  كنارِ ، درصـدا)  و رسرعا و پ «
  المثلي مشهور لعنت شده است. است كه در ضرب »معركه خرمگس« همان

***  
 چنـد قحـط گـل اسـت و نسـيم اگر

 فراوانــي اســت و فراوانــي اســت
  

 رسد به لب گرچه مشكل نفس مي
 رسـد  به هر مرغ چندين قفس مـي 

 

 )35  ، ص2 حسيني(
اي كـه فضـاي نـامطلوبي     مـه پس از مقد كار رفته است:  به شبيه به مدح ذمدر شعر، 

خلاف برا ام )»فراواني است و فراواني اسـت «(است  خبري خوش آمده ،ناگهان ،دشو مي نبيا
كه همراه با ايجاد شـگفتي اسـت،    ،اين تضاد انتظار مخاطب پايان خبر خوشايند نيست.

سـازي و ايجـاد شـگفتي     برجسـته  ةهـايي ديگـر از همـين شـيو     نمونـه  طنزآفرين است.
 :طنزآفرين

ــعرم ــة ش ــب موريان  روز و ش
 

 خورد چوبِ اشـتباه شـما  مي
 

 )72 ، ص6 (همو
خطـاي   علّت شدن و به معناي مضروب نخست به :معناي دوگانه دارد» خورد چـوب  مي«

آن  كـردنِ  چـوب و فرسـودن و نـابود    معنـاي خـوردنِ   به ومشدن است و د ديگران تنبيه
  است. كه در اينجا كنايه از افشاي خطاهاي منتقدان و مدعيان جانب موريانه است از

***  
 دلـــم از تيرگـــي منـــور شـــد

 

 مثل خورشيد روي ماه شـما 
 

  )همانجا(
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 بـه اسـت.   هه است براي مصراع دوم كه مشبنماست و مشب متناقض» از تيرگي منور شد«
، معنايي عكـس معنـاي   »ر شداز تيرگي منو«ارتباط معنايي با  سبب به، »خورشيد روي ماه شما«

  :نماي طنزآفرين هاي ديگر متناقض نمونه يافته است.ظاهري دارد و حالت استهزايي 
 ام؟ نقـش پنـداري از هـيچ    من كـي 

 كـم حاصـلم شـد ز هسـتي و بيش
 

ــيچ  ــاري از ه ــدا ب ــين خ ــر زم  ب
 اندكي پـوچ و بسـياري از هـيچ

 

  )12 ، ص5 همو(
  نما و طنزآميز است. متناقض »بسياري از هيچ« در مصراع پاياني،

***  
 زاري دلـمجز وفور كينه در بازارِ بي

  

پا از جنس ناياب فراواني نديدرد 
 

  )57 ، ص2 همو(
 ،است. خبري است كه ظاهرش وفور نويد استنما)  (متناقضتمام بيت پارادوكسيكال 

گويد. ا از فراواني كينه سخن ميام  
***  

 بگـــو صـــورت ســـنگي روزگـــار
 از اين پس عبور از دلم ساده نيسـت 
ــد ــم زني ــدا ك ــل خ ــه طب ــدا را ب  خ

  

ــد ــيمانيفريبـ ــد سـ ــه لبخنـ  امبـ
ــل   ــار پ ــه معم ــي  ك ــاي ويران  ام ه

ــي ــزون م ــيطانيف  امشــود شــورِ ش
 

  )14 همان، ص(
هـاي   جمله تركيـب  طنز آفريده است؛ از مزبور اي از صنايع بديعي در ابيات مجموعه

كـه هـم   » شـور «و ايهـام در كلمـة    »هـاي ويرانـي   پل« ،»لبخند سيماني«، »صورت سنگي«وصفي 
  معناي انگيزش و هيجان. موسيقي است و هم به ةگان هاي هفت دستگاهاز  معناي يكي به

***  
  نرخ غم ارزان شد

ماز تور  
  )28 ، ص4  همو(. دلِ شاعر تركيد
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 »متـور « و »ارزان«كه نام شعر است، براعت استهلال دارد و در شعر نيز طباق ميان ، »طباق«
معناي  به »ارزاني« و »نرخ«اسب با كلمات بر تن  ايهام دارد و علاوه »متور«طنز آفريده است زيرا 

معنـي   معنـي لفظـيِ آن اسـت، بـه     شاعر تركيدن را كه از لوازم تـورم، بـه   كردن است. آماس
  است.  اصطلاحيِ آن كه تعبيري اقتصادي است نسبت داده و بر طنز كلامِ خود افزوده

***  
 هــاي لبالــب از خورشــيدجــام

 

 دادنــد مــزة بــوف كــور مــي
 

  )40 ، ص3 همو(
طنـز  ظيـر)  النّ مراعـات  (ضـد نشيني كلمات  سازي از طريق انحراف در محور هم برجسته

  ر كلمات بيت ناسازگار است.گيدبا  »بوف كور«است.  آفريده
***  

ــن ــه دل وارد مك ــد ب ــرادر ب  اي ب
 

 زننــد در زمــان شــاه خنجــر مــي
 

  )52 ، ص6 همو(
فعـل   محقّق شده است. ينشين سازي از طريق انحراف در محور هم برجستهدر بيت، 

  به كار رفته و طنز آفريده است.(زمان شاه) براي زمان گذشته  »زنند مي« مضارع

  آميز سيدحسن حسينير طنزاشعاطنزآفريني عناصر علم معاني در ـ 4ـ4
 چشم من از روز ازل لهجه داشـت

 

»بـود» قنـد «مكان در نظرم »گند 
 

  )45 ، ص5 همو(
ه و زبان گفتاري براي استفاده از فرهنگ عام و استهزاقصد تعريض و  جملة خبري به

كند و  مي بدل» قند«را به خوشايندي » گند«دي كه ناخوشايندي تعم لوحيِ بيان نوعي ساده
  آفريند. طنز مي

***  
  شاعري وارد دانشكده شد

  دم در
  )23 ، ص4  همو(. ذوق خود را به نگهباني داد
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 »نگهبـاني «ت اسـت.  قيآن با خلاّ ده و تقابلِخبري انتقاد از دانشك ةغرض ثانوي جمل
صـورت،    ايـن   در ،صـورت نكـره كـه    شود و هـم بـه   صورت مصدري خوانده مي هم به

شـود. اسـم شـعر يعنـي      مي نگهبان نيز تداعي شدن ذوق شاعر با پسند موضوع هماهنگ
 ـيادآور امانت الهيِ انسان است كـه همـان اراده و خلاّ   »امانت«كلمة  سـت.  ت انسـاني ا قي

از همـان   كه كنايـه  »دم در«تعبير  شود. معنا، گزندگي طنز در شعر بيشتر مي تداعي اين با
محـض   لحظة ورود است بر طنز شعر افزوده است؛ گويي سرنوشت ذوق آن است كه به

  ورود به دانشكده قرباني شود!
***  

ــا ــيدع  درد جوشــدگــر از دل ب
 

 سرِ موجِ اجابت زير آب است
 

  )18 ، ص2 همو(
دردي  سـرِ بـي   كسـي اسـت كـه از    يخبـري تـوبيخ و اسـتهزا    ةغرض ثانوي جمل ـ

نيـز   )»سر موج اجابـت زيـر آب اسـت   «(تصوير مصراع دوم  ع اجابت دارد.كند و توقّ مي دعا
 اسـت.  جاي آنكه بالاي آب باشد، زير آب است و غرق شده به ،سرِ موج .طنزآميز است

  كردنِ او، بر تلخي طنز افزوده است. نفله معني ، به»كردن سر كسي را زيرِ آب«تعبير 
***  

ــورد ــگ خ ــادة گلرن ــا ب ــافظ م  ح
 

 تا به قيامت عسس آتش گرفـت
 

  )19 ، ص5 همو(
بـراي   »تـا بـه قيامـت   « م قيـديِ م متمقصد استهزا و ريشخند است. تقد خبري به ةجمل

و وم اسـت  قيد جملة د »قيامت به تا« عسس است. آن در استهزا و ريشخند بر نقشِ كيدأت
 آتش گرفت و اين سوختن تداوم داشـت.  ،عسس، از خشم و حسادت )1 :معنا دارد دو
حـافظ بـادة گلرنـگ     آمد عـادت،  ، بر خلافاهل آتش شد يعني ،عسس، روز قيامت )2

  !م رفتعسس به جهنّاما  خورد
***  
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 طوقِ دنيا گردن گردنكشان را زيـور اسـت
  

 اند بندي كرده اين خران افسار را هم جيره
 

  )44 ، ص6 همو(
ضمير اشارمسند ةسـازي نحـوي اسـت تـا رابط ـ     براي برجسته »اين خران« ةاليه همراه 

  بيان كند. ،كيدأبا ت، »اين خران«را با  »گردنكشان«تشبيهي ميان 
***  

 اي پيـــدا بـــودانتهـــاي قفســـم روزنـــه
  

 اشتديدم آن روزنه ره در قفس ديگر د
 

  )87 ، ص5 همو(
طريـق ايجـاد    از ،است. طنـز و انتقاد از آن مضحك  يتغرض ثانوي خبر بيان وضعي

معنـاي بيـت   ، »ديگـر « ةتا پـيش از آمـدن كلم ـ   .است شكل گرفتهگيري،  شگفتي و غافل
 ـرود،  ميع خبري خوش كننده است و توقّ روشن و اميدوار ـ ام  ع بـا تصـويري   ا ايـن توقّ

  شود. اده ميشگفت و مضحك پاسخ د
***  

 عشق مغلوب هـوس شـد عاقبـت
 ــ ــاي قلّـ ــرد كبريـ ــاد بـ  ه را از يـ

ــ ــر عــذاب م  كشــانيداد فرمــان ب
 

 خس شد عاقبت و گُل اسير خاك
ــا مگــس شــد عاقبــت   شــاهباز م

خواران عسس شد عاقبـتيپير م 
 

  )26 ، ص5 همو(
قصـد طنـز و    به »ه را از ياد بردكبرياي قلّ«ليه جملة إخير در ذكر مسندأدر بيت دوم، ت

تـر كـرده اسـت. بيـت تلمـيح دارد بـه        نزديـك  »مگس«را به  »شاهباز«زيرا  ،استهزاست
  بيت حافظ:  اين

 يــار دارد ســر آزردن حــافظ يــاران
 

 آيد شاهبازي به شكار مگسي مي
 

  )490 ، ص(حافظ
ـ )»كشـان  مي داد فرمان بر عذابِ«(نخست  ةنهاد در جمل در بيت سوم نيز حذف   قصـد  هب

ايـن  . )»خواران عسـس شـد عاقبـت    پير مي«(گيرد  انتظاري است كه با شگفتي پاسخ ميايجاد 
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ر ثّؤم ينحو به ،جايي نحوي و قراردادن بار معنا بر دوش قافيه با جابه ،ت مضحكوضعي
  آمد عادت بر ابعاد طنز افزوده است. اسلوب خلاف است. بيان شده

***  
 سالكا كام تو شـيرين و سـلوك تـو متـين

  

ــ ــاز بخ ــدن اراي تملّ ــمرقند ش ــه س  ق ب
 

  )90  ، ص2 (حسيني
 ،كه منـاداي ايـن شـعر اسـت     ،سالك ست.قصد توبيخ و استهزا ندا بهدر بيت مزبور، 

كلمات مصـراع   زند. ق و خودشيريني گام ميطريق تملّ سلوك معنوي، در و جاي سير به
ايهام تبادر دارد و  + قنـد)  (سمر »سمرقند« ،م است. همچنينگويي و تهكّ وارونه ةشيو ل بهاو

  كند. ق را به ذهن متبادر ميهاي شيرين و دروغين اهل تملّ افسانه
***  

ــ ــهةچنت  هــا هــم خــالي اســتآيين
 يــن و ناغافــل ز پشــتاي زردشــنه

 

 حلقــة مفقــوده را بــاور كنــيم
ــيم ــاور كنـ ــزوده را بـ  ارزش افـ

 

  )33 ، ص5 همو(
 ةيعنـي جمل ـ  شود؛ ديده مياع ها، كمالِ انقط در هر دو بيت، از نظر پيوستگي مصراع

گيري تشـبيه مضـمر    اين گسستگي موجب شكل التزامي آمده است. ةخبري همراه جمل
را  (موجـودي ميـان انسـان و ميمـون)    مفقـوده   ةهـاي خـالي تصـوير حلق ـ    آينـه  :اسـت  شده
چون زرين اسـت ارزش   ؛است »ارزش افزوده«و دشنة زرينِ غدر و خيانت  دهند مي نشان
ارزش اخلاقـي و   ،لابـد  ،و چون دشنه است و ناغافل اسـت و ناجوانمردانـه  ي دارد ماد

  دارد. )!( معنوي
***  

 شلوار شـعرم رفـت از يـاد عسـس ةپاچ
  

 اند بندي كرده چون سگان هار را هم جيره
 

  )4 ، ص6 همو(
چون كلامِ اصلي موهمِ خلاف مقصود است و وجود دارد.  (احتراس)تكميل در بيت، 

 مجموعِ در شود. است، با آمدن مصراع دوم، مقصود شاعر روشن مي بهمنيز معناي آن م
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نكتـة   ماننـد شـده اسـت.    »سگ هـار «به (تشبيه مضمر) شكل پوشيده  به »عسس«مصراع،  دو
شـلوار   ةبر تشبيه عسس به سگ هار، اين است كه سگ هـار پاچ ـ  علاوه ،طنزآميز بيت
  يرد.گ را مي »شلوار شعر ةپاچ«گيرد و عسس  انسان را مي

***  
 يرِ عهــد عتيــقحــذز اصــوات ت 

 زده هـــاي ريمـــل و هـــم از غـــزل
ــدز فاضــل ــه ســبك جدي  نمــايي ب

 

 ام دوسـتان ز هين و هـلا خسـته  
 ام دوســـتان ز شـــعر اوا خســـته

 ام دوسـتان لذا ... هكذا ... خسـته 
 

  )108 ، ص2 همو(
 اصـل كـلام ايـن    .كـار رفتـه اسـت     بههر سه بيت ايجاز حذف  هاي دومِ در مصراع

و  »لـذا «، »اوا«، »هـلا «، »هـين «است: از كساني كه در شعر و سخنشان كلمـاتي چـون    بوده
سـاز   سخن، زمينه اشاره به اين اطوارهاي ناپسند اهل در ،ايجاز ام. آورند خسته مي »هكذا«

كـه   ــ ـ »هلا«و  »هين«گذاري تهكمّي و استهزايي بر  جمله نام از ؛آفرينش طنز كلامي است
شعر «اضافة بيانيِ  ،نينچهم .»يرحذاصوات ت«نام  به اندــ تحريض و ترغيب اصل اصوات در
كه بيانگر استهزا و انتقاد است. »زده هاي ريمل غزل«و نيز تركيب وصفيِ  »واا  

***  
  تاجري مجلس تفسير گذاشت

  ابتدا
  )30 ، ص4  همو(! فاتحه بر قرآن خواند

تـر از   معنـايي بسـيار گسـترده    »خوانـد  ابتدا فاتحه بر قـرآن «جملة  دارد. ايجاز قصرشعر 
بـه   هتوج با ،همچنين آن عميق است. ثير انتقاد طنزآميزِأدليل، ت همين به ،الفاظش دارد و

او از  ابتـداي مجلـس تفسـير بيـانگر مقصـود      رفتار تـاجر در  ،»)براعت استهلال(«نام شعر 
  برگزاري مجلس تفسير قرآن است.

***  
  گرفت تاجري پشت تريبون هنر جاي 

  !ار عزيزحضّ«گفت: 
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  .» ... غرض بنده سخنراني نيست
  سه ساعت ديگر دو

  معدة آن تاجر
  )52 همان، ص( مورد تشويق اهل هنر واقع شد!

از  بخشـي  محقّق شده اسـت.  استهزا و انتقاد از طريق حذف و ايجازدر شعر مزبور، 
 اسـت.  در متن آمدههاي آن  ا نشانهحذف شده ام ،رگويي تاجر استكه بيانگر پ ،روايت
 »تـاجر  آن ةتشـويق معـد  «دهـد و   بـودن سـخنراني را نشـان مـي     طولاني »سه ساعت دو«تعبير 
  كي بوده است.متّ )!( دهد كه سخنانِ تاجر به چه منبع معتبري مي نشان

***  
  لنگيد شاعري مي

  خورد ناقدي نان مي
  )24 همان، ص(! خورد تاجري پستة خندان مي
 .است نحوي است كه ارتباط معنايي سه جمله بيان نشده حذف و ايجاز در سخن به

ناقـد   :كنـد  طنـز پنهـان شـعر را آشـكار مـي      ،در ارتباط معنايي ميان اين جمـلات  ،لمأت
  ت مضحك خرسند است.خورد و تاجر از اين وضعي ضعف شاعر نان مي از

***  
 در تاريخ، نامعمول نيست ،طبق معمولي كه

  

 خورد ربت ميو از پندار ض نص حق از ظنّ
  

  )27 ، ص3 همو(
صورت گرفتـه؛ يعنـي تكـرار جمـلات      اعتراضطريق   در بيت مزبور، طنزآفريني از

» طبـق معمـول  «تكـرار معنـاي    )»در تاريخ نامعمول نيست«(توضيحي وابسته  ةجمل عرض. هم
كـه   ،مفهـوم  يـن . ا»است چيزي كه به آن عمل شده«حال ايهام دارد به معناي   عين  است و در

 ،باشد و پندار متداول باشد و در تاريخ بارها تكرار شده حق از ظنّ خوردن نص تضرب
طنـزي   »در تاريخ نـامعمول نيسـت  « ةايهام جمل سبب است كه به تراژيكت وضعي بيان يك
  است. تلخ يافته
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  شاعري
  وام گرفت

  )25 ، ص4  همو( .شعرش آرام گرفت
گـرفتن   ت ارتباط ميـان وام علّت. كار رفته اس به ايجاز حذف و ايجاز قصردر شعر، 
شــدن شــعرش نيامــده اســت و قــدرت قافيــه و رديــف ايــن ارتبــاط را    شــاعر و آرام

 )»شـعرش آرام گرفـت  «( و )»شاعري وام گرفـت «(شعر  ةدو جمل هر ،همچنين شود. مي رمتذكّ
  .(ايجاز قصر)لفظ اندك بيانگر معناي بسيارند  به

  ـ نتيجه5
 در  اسـت. ناسـازگاري و تنـاقض   » نظـام انديشـه  «و   »نظام بلاغـي « و »نظام زباني«شعر برآيند

ساز طنز شود. در اشعار و ابيات طنزآميـزِ سيدحسـن    تواند زمينه ها مي هريك از اين نظام
هـايي پرشـمار دارد و،    هاي طنز زباني و طنز بلاغي و طنز ساختاري نمونه حسيني، گونه

اسـت.   هاي بلاغي شعر خلق شده است متمايز اساس قابليت ميان، طنزهايي كه بر آن از
پذير است: نخست بيان هنري و تـرك تصـريح كـه تمهيـدي      جنبه تأمل تمايز از دو اين

داشتنِ طنز از زمانمندي و نگرش سطحي و عوامانه.  پذيري شعر و دور است براي تأويل
ا كـه  معن ـ ايـن  سازي نقش خاص عناصر بلاغي در آفـرينش طنـز؛ بـه    ديگر برجسته دو

طنز، هنگام طنزآفريني در شعر  ها در شعر غير ِ آن بر كاركرد معمول عناصر بلاغي، افزون
آفرينند كه موجب گسترش دامنة خلاّقيت و گريز شـعر از تكـرار    هايي جديد مي قابليت

هـاي متـداول طنزآفرينـي     بر زمينه كه علاوه اي گونه شود؛ به فرسود مي هنجارهاي دست
مضموني)   هاي طبعي گيري در ساختارهاي روايي و شوخ سازي، غافل دهاي مشهور، تيپبه رخدا (ارجاع

ت  در را  زبـان و بيـان    هـاي نامكشـوف   شعر سيدحسن حسيني طنزآفريني بلاغي ظرفيـ
(عناصـر علـم   هاي معنـايي و لفظـي    آورد، خواه با قابليت تناسب خدمت متن طنز درمي   به

و خـواه  (عناصـر علـم بيـان)    سـازي   انگيـزي و تصـوير   ليا با كاركردهاي خاص خيا بديع)
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ترتيـب، دامنـة     ايـن   ، و بـه (عناصر علـم معـاني)  هاي صرفي و نحوي زبان  طريق قابليت  از
  كشاند.  هاي بلاغي متن مي امكانات طنزآفريني را به جنبه
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